
 زینب توانایی، داوطلب 

لیلا شوقی

جامعه

تــش‌نــشــان و هــال‌احــمــر  آ
اســــــت امــــــا او بـــــا دیـــگـــر 
تفاوت‌هایی  داوطلبانان 
دارد. زندگی او در عشق به 
ارتـــفـــاع و هــیــجــان خــاصــه 

شده‌است. 
ماجرای زینب 33ساله، از 
اوخر سال81 زمانی که تازه دبیرستانی بود، شروع 
شد. او تعریف می‌کند همیشه با دیدن خودرو‌های 
تش‌نشانی و آمبولانس دلش به تپش می‌افتاد؛  آ
نه تپش نگرانی که همه دارند، یک عشق و علاقه 
ــر و رنــگ قــرمــز و سفید این  ــدای آژی خــاصــی بــه ص
خودرو‌ها داشت. تشویق‌های دوست او که چند 
سالی در جمعیت هلال‌احمر به عنوان داوطلب کار 
می‌کرده، زینب را ترغیب می‌کند تا عضو داوطلب 
هلال‌احمر شــود و دوره‌هـــای کمک‌های اولــیــه و 

امدادرسانی را بگذراند.

 اختراعات جوان پرشور 
 زندگی زینب اما بعد از مهاجرت از خرم‌آباد شکل 
دیگری به خــود گرفت؛ زمانی که ســال84 همراه 
خــانــواده‌اش به دزفــول مهاجرت کــرد. در همین 
تش‌نشانی به  شهر بود که زینب در کلاس‌های آ
تش‌نشان شرکت کرد. حالا او در  عنوان همیار آ
 ، کنار لباس قرمز و سفید ماه نشان هلال احمر
تش‌نشانی را هم به تن داشت.  لباس قرمزرنگ آ
در همین زمان بود که زینب دست به کار شد و 
تش‌نشانی که عضو آن بود، اختراع  برای ایستگاه آ
وسایلی  ایستگاه‌ها  در  تش‌نشان‌ها  آ کــرد.  هم 

مانند مارگیر و سفره نجات دارند. در ایستگاهی 
که زینب بود، یک میله برای مارگیری وجود داشت. 
او به این فکر کرد که وسیله مارگیری باید فراتر از 
میله و طناب باشد،بنابراین دست به کار شد و 
انبر مارگیری را اختراع کرد. اختراعات زینب به انبر 
پرکاربرد  وســایــل  از  یکی  نشد.  خلاصه  مارگیری 
تش‌نشانی سفره نجات اســت، سفره‌ای که  در آ
عموما وارداتی و بسیار هم گران است. در ایستگاه 
تش‌نشانی یک شهرستان کوچک اما شاید پیدا  آ
کردن این سفره سخت باشد، زینب اما دست به 
کار شد و قیچی و سوزن به دست گرفت و خود، 
سفره نجات داخلی دوخت. سفره نجات زینب خیلی 
ارزان‌تر هم درآمد؛ 84 هزار تومان. اوج فعالیت‌های 
زینب در دزفول در سال 88 است، درست زمانی 
ــای امــدادونــجــات کوهستان ــاس‌ه  کــه او در ک

 شرکت کرد. 

تش‌نشان شهر  اولین زن آ
 همه اهالی دزفول آن روزی را که یک دختر جوان 
آسمان  تش‌نشانی، در میان زمین و  آ در مانور 
آویزان بود و در زمان پایین آمدن ناگهان یکی از 
طناب‌هایش پاره شد را به یاد دارند. آن روز همه 
، نفس در  حاضران در مراسم از جمله شهردار شهر
سینه حبس کردند، از روی صندلی‌ها بلند شدند 
و با نگاه نگران به دختری که در حال سقوط بود 
خیره شدند. دختر اما باکش نبود. با یک طنابی 
که هنوز به آن آویزان بود، تعادلش را حفظ کرد و 
از روی پل و با یک طناب، سُر خورد و به سلامت 
پایش را روی زمین گذاشت. صدای سوت و تشویق 
مردم،تمام شهر را پر کرد. برای آنها، فیلم‌های اکشن 

رنگ واقعیت گرفته‌بودند و قهرمان جدیدی در 
جلوی چشمان‌شان متولد شده‌بود. شهردار که 
از اختراعات و توانایی دیگر زینب خبر داشــت، 
تش‌نشان را صادر کرد  دستور استخدام دختران آ
تش‌نشان استخدام  و زینب و یک دختر دیگر آ
شدند. روزگار اما خواب دیگری برای زینب دیده‌بود. 
درست زمانی که او منتظر آخرین امضای استخدام 
بود، یک نفر دیگر به جای او استخدام شد! همان 
سال زینب در شهر زادگاهش، خرم‌آباد در رشته 
فناوری ارتباطات قبول شد و دوبــاره به شهرش 
تش‌نشان شدن را برای همیشه  برگشت و رویای آ
فراموش کرد. هرچند به خاطر کوهستانی بودن 
شهرش، حالا دیگر فرصت و امکان بیشتری برای 

صخره‌نوردی پیدا کرده‌بود.

 همیشه امدادرسان
 سال 82 که بم لرزید، زینب به‌عنوان عضو داوطلب 
، متصدی جمع‌آوری کمک‌های مردمی  هلال‌احمر
در شهرش شد. آن زمان البته زینب کوچک بود. 
بعدها که بزرگ‌تر شد،توانایی‌هایش هم بیشتر 
شد. در زلزله بروجرد او همچنان در پشت‌صحنه کار 
داوطلبانه انجام داد. زلزله کرمانشاه اما همه چیز 
را تغییر داد. شامگاه روز یکشنبه 21 آبان‌ماه 96 که 
زلزله 7/3ریشتری سرپل‌ذهاب و شهرهای اطراف 
را لرزاند، زینب هم که زلزله را احساس کرده‌بود، با 
پایگاه هلال‌احمر شهرش تماس گرفت و از آنها 
خواست تا او را به کرمانشاه بفرستند. گروه امداد 
و نجات شهرستان خرم‌آباد جزو اولین گروه‌های 

امداد و نجاتی بود که به کرمانشاه رسید. 
آن زمان که زینب وارد شهر سرپل‌ذهاب شد، شهر 
هنوز بحران‌زده‌بود. آب، برق و گاز قطع بود و نیروهای 
امدادی هم در حال آواربرداری و امدادرسانی بودند. 
او اما نه به‌عنوان یک نیروی داوطلب هلال‌احمر که 
به‌عنوان یک پزشکیار کنار دست پزشکانی که در 
منطقه حاضر شده‌بودند  قرار گرفت و به پانسمان 
و درمان زخمی‌ها پرداخت. زینب سه، چهار روزی 
را در کنار زلزله‌زده‌ها بود. بعد از گذشت تقریبا دو 
سال از آن زلزله، یک صحنه هنوز در ذهنش مانده 
و با یادآوری آن ناراحت می‌شود. زینب گفت: »ما 
یک پیرزن زمینگیر را در میان آوار پیدا کردیم. این 
مادر تمام اعضای خانواده‌اش را از دست داده و 
تنها بازمانده خانواده بود که یک ‌شبانه‌روز زیر 
آوار مانده‌بود. نجات این پیرزن را هرگز فراموش 

نخواهم کرد.«
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سایت‌های اشتراک‌گذاری 
ــو و شــبــکــه‌هــای  ــ ــدئ ــ وی
ــان  ــارشــ ــ مــــجــــازی کــــه ک
بارگذاری ویدئوست بزنید 
تا عمق ماجرا برایتان آشکار شود. هر کسی 
یک دوربین جلوی خــودش گذاشته و از هر 
سوژه و مضمونی که فکرش را بکنید یک ویدئو 
ساخته است. تا پیش از این که بعضی سایت‌ها 
بــرای بــازدیــدهــای بــالا، درآمــد از طریق تعداد 
بازدید در نظر بگیرند و شرکت‌ها و آدم‌های 
مختلف تبلیغات‌شان را به این تولیدکنندگان 
محتوا بسپارند، شاید تنها انگیزه برای این 
افراد، دیده شدن و لایک گرفتن بود اما الان 
دیــگــر بــه نــوعــی شغل تبدیل شــده کــه بــرای 

عده‌ای درآمد خوبی هم به هم زده است.
از آنــجــا کــه مــخــاطــب مــحــتــوای آمـــوزشـــی در 
اینترنت زیاد است، این سایت‌ها پر هستند از 
ویدئوهایی که می‌خواهند چیزی به بیننده‌شان 
آموزش بدهند و لزوم تولید محتوای جدید و 
عقب نماندن از رقبا باعث شده بسیاری از 
این آموزش‌ها دیگر سراغ سوژه‌هایی بروند 
که فکر کردن به آن هم برای ما و شما طنزآمیز 
است. برای مثال »چگونه ماسکی که لای دسته 
لیوان گیر کرده را دربیاوریم؟!«، »چگونه موز را 
پوست بکنیم؟«، »چگونه در لیوان برعکس 
آب بریزیم؟« و هزاران چگونه دیگر و قسمت 
عجیب‌تر ماجرا این است که بسیار هم بیننده 
دارند و بازدید می‌خورند. یعنی واقعا هزاران نفر 
مشکل‌شان این است که چگونه ماسک گیر 

کرده در دسته لیوان را نجات دهند.
حالا در این بین، شخصیتی به‌تازگی در فضای 
مجازی معروف شده که رسانه‌ها از او با عنوان 
خابی  می‌کنند.  یــاد  سختی‌ها«  کننده  ــان  »آسـ
ــه‌روی  ــ کــه روب ــوان سیاهپوستی اســـت  لام، جـ
دوربین می‌نشیند و پس از نگاه کــردن به این 
آموزش‌های عجیب و متداول در اینترنت، راه 
ساده و روزمره‌ای که به طور طبیعی از آن استفاده 
می‌کنیم را به شکل طنزآمیزی یــادآوری می‌کند. 
شاید در این دنیایی 
کــه هــمــه بــه دنــبــال 
چیزها و روش‌های 
ــد هــســتــنــد  ــ ــدیـ ــ جـ
وجــود کسانی مثل 
بـــــرای  لام  خــــابــــی 
بدیهیات  ــادآوری  ــ ی

لازم باشد.

روایتی از زندگی زینب توانایی
عضو تیم امدادونجات شهرستان خرم‌آباد

زندگی روی موج هیجان 
 در شهری از کشورهای 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

ــراف، مــرد جــوانــی کــه به  اطـ
ــه خـــــود هـــمـــســـر زن  ــ ــوب ــ ن
جوانی بود، پس از پایان کار 
مــایــحــتــاج  ــد  ــری خ و  اداری 
ــازه، دقایقی  روزانـــه و نــان ت
به  مــغــرب  اذان  از  پــیــش 
منزل مراجعت کرد و پس 
از در آوردن و آویـــزان کــردن کت و کلاهش وارد 
آشپزخانه شد و مشاهده کرد همسرش سفره 
افطار را که شامل پنیر ، کره ، مربا و آش بود روی میز 
انداخته و هم‌اکنون در حال درست کردن نیمرو 
ــوان از آنجا کــه خــود را مــرد شــوخ و  ــت. مــرد ج اس
ــرای اســتــنــدآپ  بــذلــه‌گــویــی مــی‌دانــســت و بــه اجــ
کمدی نیز علاقه وافری داشت، مشمع نان را روی 
میز گذاشت و گفت: مراقب باش چه‌کار می‌کنی. 
زن جوان نخست تصور کرد اتفاق غیرمنتظره‌ای 
خ داده است بــرای همین به اطــراف نگاه کرد و  ر
خ نداده  پس از آن‌که فهمید اتفاق غیر منتظره‌ای ر
است به همسرش نگاه کرد و گفت: مراقب چی؟ 
مرد جوان گفت: احتیاط کن احتیاط کن، یک کم 
. زن جوان که خودش قصد داشت  کره بیشتر بریز
کره را داخل ماهیتابه بریزد، کره را داخل ماهیتابه 
ریخت. مــرد جــوان سراسیمه گفت: زیــاد ریختی 
زیاد ریختی، برش گــردون. زن جوان با تعجب به 
همسرش نگاه کرد. مرد جوان هیجان‌زده گفت: 
ــاش الان  ــ بـ ــواظــــب  مــ ــنـــی؟  مـــی‌کـ ــار داری  ــ ــه‌ک چــ
می‌سوزه... زیرشو کم کن. همش بزن ته نگیره، 
یالا یالا زود باش. زن شروع به هم زدن نیمرو کرد. 
مرد جوان گفت: هیچ‌وقت به حرفای من گوش 
نمیدی، حواست کجاست؟ زود باش زود باش 
همش بزن. زن باز شروع به هم زدن نیمرو کرد. مرد 
جــوان ناگهان فریاد زد: وای وای، چه‌کار می‌کنی، 
نمک یادت رفت بزنی، فلفل یادت رفت بزنی، نمک، 
نمک، بجنب زود باش. در این لحظه زن جوان که 
واقــعــا اعصابش خــرد شــده بــود، زیــر ماهیتابه را 
خاموش کــرد و گفت: چته تــو؟ فکر کــردی من یه 
نیمروی ساده نمی‌تونم درست کنم؟ در این لحظه 
مرد جوان به سمت همسرش رفت و شانه‌های 
وی را گرفت و به آرامــی گفت: نه همسر مهربانم. 
فقط خواستم بدانی در موقع رانندگی چه بلایی سر 
اعصاب من می‌آوری. در این لحظه صدای اذان به 
ــوش رســیــد و زن جـــوان کــه مــی‌خــواســت پاسخ  گ
دندان‌شکنی به نمایش جنسیت‌زده همسرش 
بدهد، موقتا از خیر جواب گذشت و هردو با خوبی 
 و خـــوشـــی تـــا اطـــــاع ثـــانـــوی بـــه صــــرف افـــطـــاری 

پرداختند. 
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ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــامی‌ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز‌: سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب‌امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

»باران « ایرانی در آمریکا 
ح‌ترین فیلم‌های نوزدهمین جشنواره فجر بود که منتقدان سینما  فیلم »باران« ساخته مجید مجیدی یکی از مطر
نیز آن را به عنوان فیلم ویژه خود انتخاب کردند اما از اکران این فیلم در سینماهای ایران هنوز خبری نیست. رنگ 
خدا و بچه‌‌های آسمانT دو فیلم قبلی مجیدی که در سال‌های گذشته در آمریکا اکران شده بودند از فروش نسبتا 
خوبی برخوردار بوده و شنیده‌ها حاکی است که مجیدی اواخر اردیبهشت برای عرضه باران به چند شرکت آمریکایی 
ج زندگی خانواده خود  به این کشور سفر خواهد کرد. باران قصه دختر نوجوان افغانستانی است که برای تامین مخار

مجبور است در قالب پسر کار کند.)صفحه3( 

ایران، نایب‌قهرمان جام‌جهانی 2001 آمریکا 
تیم ملی کشتی آزاد ایــران با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و دو برنز عنوان نایب‌قهرمانی 

بیست‌ونهمین دوره پیکارهای کشتی آزاد جام جهانی را از آن خود کرد. 
آزادکاران ایران در دور سوم این بازی‌ها در برابر روسیه قرار گرفت و موفق شد با حساب 21بر10 
حریف قدر خود را به زانو درآورد و در دور چهارم هم با پیروزی 26بر6 دربرابر ازبک شش امتیازی 
و پس از تیم میزبان به عنوان دومی این رقابت‌ها دست یافت. در این رقابت‌ها تیم آمریکا 
با کسب چهار برد و هشت امتیاز اول شد و روسیه با دو برد و دو باخت و کسب چهار امتیاز 

در ردیف سوم قرار گرفت. تیم‌های ترکیه و ازبکستان هم چهارم و پنجم شدند.)صفحه15(

قربانیان یکشنبه تلخ ساری 
براساس آخرین خبرهای رسیده از سانحه فروریختن ورزشگاه ســاری تاکنون دو نفر 

کشته و 284نفر زخمی شده‌اند.
بــه دنــبــال بــرگــزاری مسابقه فوتبال از ســری رقــابــت‌هــای جام‌حذفی کــه یکشنبه هفته 
جاری در شهرستان ساری برگزار شد بیش از 20هزار تماشاگر با حضور در ورزشگاهی که 
ظرفیت آن ده هزار نفر بود به تماشای این دیدار پرداختند. با توجه به حضور تماشاگران 
در قسمت فوقانی ورزشگاه در یک لحظه سقف فرو ریخت و در قسمت پایین که محل 
حضور خبرنگاران بود صدها نفر به پایین سقوط کردند. در این حادثه عبدا... کیانی و 
علی‌اکبر فرجی جان باختند و 284نفر نیز مجروح و به بیمارستان اعزام شدند.)صفحه14(

 واکنش شورای نگهبان 
به نظرات درباره ردصلاحیت‌‌ها 

شورای نگهبان از برخی اظهارنظرها درباره انتساب ردصلاحیت 
تعدادی از داوطلبان انتخابات مــیــان‌دوره‌ای ششمین دوره 
مجلس به این شورا، ابراز تاسف کرد و آن را ناشی از داوری‌ها و 

گاهانه و بعضا مغرضانه دانست. اظهارنظرهای ناآ
به گــزارش روابط‌عمومی شــواری نگهبان این شــورا در جلسه 
روز چهارشنبه که به ریاست آیت‌ا... جنتی برگزار شد، این‌گونه 
اذهان‌عمومی و تخریب  را سبب مشوش‌کردن  اظهارنظر‌ها 

افکار عمومی دانست.)صفحه2(‌

فیدل کاسترو وارد ایران شد 
فیدل کاسترو، رهبر کوبا شب گذشته پس از یک دیدار 

دو روزه از الجزایر وارد تهران شد.
این سفر به منظور تجدید روابط و افزایش همکاری‌های 
دو جانبه صورت می‌گیرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، 
تهران و هاوانا راه‌های گسترش همکاری‌ میان خود، مسائل 
مهم بین‌الملل و شیوه‌های پیشبرد گروه77 و جنبش 

عدم‌تعهد را بررسی خواهند کرد.)صفحه‌یک( 
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ً
 لأوْلیائِکَ ومُعادیا

ً
نی فیهِ محبّا

ْ
اللهمّ اجْعَل

 بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِکَ یا عاصِمَ 
ً
لأعْدائِکَ مُسْتَنّا

لوبِ النّبییّن.
ُ

ق

خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت 

ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم 

پیغمبرانت اى نگهدار دلهاى پیامبران.

صــدور حکــم آیــت‌ا... میرزای‌شــیرازی دربــاره 
تحریم تنباکو 

اعــام رســمی خــروج آمریــکا از برجــام توســط 
ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا)1397ش( 

امروز در تاریخ

فاتح دماوند 
زینب در یک شهر کوچک زندگی می‌کند و در همان ابتدا هم خانواده‌اش 
همراه و موافق فعالیت‌های او نبودند. زمانی که او کار صخره‌نوردی را 
شروع کرد، مــادرش اجــازه صخره‌نوردی را به او نــداد. نگرانی مادرانه از 
وقوع حادثه‌ای دلیل این نارضایتی بود. زینب ولی دل مادر را نرم کرد. 
به او عکس‌ها و فیلم‌هایی را نشان داد و توضیح داد که صخره‌نوردی 
و کوهنوردی ایمن‌ترین ورزش‌ها در جهان هستند. او به مادرش گفت 
که با تبحر در این رشته می‌تواند به دیگران کمک کرده و در سوانح، با 
حضورش برای دیگران مفید باشد. همین شد که مادر موافقت کرده و 
همراه و همیار او شد. در تمام لحظاتی که زینب از در و دیوار بالا می‌رفت 
و به دیگران کمک می‌کرد، پــدر پشت او بــود و با نگاه مهربانش از او 
حمایت کرد. زینب عاشق ارتفاع و هیجان است و بلندترین ارتفاعی را 

هم که فتح کرده، قله دماوند، بلندترین قله ایران است. به جز اینها او 
از ساختمان 25طبقه هم بالا رفته‌است. درست است که کار با طناب 
و چکش و بالا رفتن از کوه، صخره و ساختمان‌های بلند هیجان‌انگیز 
و جــذاب اســت امــا رعــایــت ایمنی در صخره‌ها و کوه‌هاست کــه باعث 
هیجان‌انگیزتر شدن این ورزش شده‌است. رعایت ایمنی از نظر زینب، 
مهم‌ترین بخش صخره‌نوردی و کوهنوردی است. از نظر او فتح قله‌های 
بلند، با همین رعایت ایمنی است که امکان‌پذیر است؛ اتفاقی که هر 
کوهنورد باید به آن توجه و آن را رعایت کند. عوارض ماندن در ارتفاع اما 
زیاد است. بیش از یک ساعت ماندن در ارتفاع، سرگیجه، سر‌درد، افت 
فشار و قند خون، بیهوشی و حتی رفتن به کما را به همراه دارد. به اضافه 
این که آویزان ماندن از طناب باعث کوفتگی هم می‌شود. زینب همه 
اصول ایمنی را رعایت می‌کند و مراقب است دچار این عوارض نشود. 
رکورد او یک ساعت و نیم تا یک ساعت و 40 دقیقه در ارتفاع ماندن است.


